
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
یکشنبه ۶  مهر  1404 
۵ ربیع الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۶۴

به  قناعــت  کــه  کســی 
باشد،  داشته  داشــته‌هایش 
به دیگری  نیازی  شاه است و 
عل‌ى)ع(  امام  چنان‌که  ندارد؛ 
پادشاهی  قناعت  می‌فرماید: 

است و خوش اخلاقی نعمت.

در فرهنگ اهل‌بیت‌)ع(، کمک 
به کســانی که در حال ظلم به 
بشدت  هســتند،  مسلمانان 
مورد نهی قرار گرفته اســت. 
امامان معصوم‌)ع(همواره بر این 
داشته‌اند که حتی  تأکید  نکته 
کوچک‌ترین اقدامی که به‌نوعی 
به یاری و تقویت ظالمان منجر 

شود، باید از آن اجتناب کرد.

از نظر آموزه‌های قرآن، طمع و حرص نسبت به امور مادی و دنیوی، جزو زشت‌ترین خصلت‌های آدمی است که نه‌تنها 
انسان را به دنیاگرایی وا می‌دارد، بلکه آرامش و اطمینان را از او می‌گیرد تا جایی که همواره در خوف و حزن نسبت به 
آینده و گذشته است. بنابراین، لازم است تا انسان جلوی طمع و حرص را با خصلتی چون قناعت بگیرد. امیرمؤمنان 

عل‌ى)ع( می‌فرماید: از حرص خود با قناعت، انتقام بگير، همچنانك‌ه از دشمنت با تقاصّ، انتقام مىگيری.

 امام صادق‌)ع( در حدیثی بسیار مهم فرموده‌اند: کسی که ظلم کند، کسی که 
به او کمک کند و کسی که به ظلم راضی باشد، هر سه در گناه شریک هستند. 
این حدیث  نشان می‌دهد که حتی کسانی که به‌طور مستقیم ظلم نمی‌کنند، 
بلکه با کمک به ظالم یا رضایت به ظلم او، از آن حمایت می‌کنند، در حقیقت 
در گناه او شریک خواهند شــد. بر این اساس، اگر شخصی به هر نحوی به 
اسرائیل یا هر رژیم ظالم دیگری کمک کند، چه از طریق خرید اجناس یا هر 

نوع تعامل اقتصادی دیگر، در حقیقت در ظلم آنها شریک است.

حقیقت قناعت، اطمینان به قسمت مقدر و رضایت به قضای 
الهی به‌ویژه در امور مالی و مراعات اعتدال در مصرف و اجتناب 

از افراط و اسراف است.
مفهوم قناعت و ارزش و اهمیت آن

واژه قناعت از ماده »قنع« در لغت، به معنای رضایت انسان 
به قسمت مقدر و روزی مقسم از سوی خدا است: قَنَع: رضی بما 
قُسِمَ له. البته برخی آن را رضایت به کم و اندک یا به معنای 
اکتفا کردن به اندک از آنچه مورد نیاز انسان است یا اکتفا کردن 

به اندک و ضد‌اسرافکاری تعبیر کرده اند.
از همین‌رو برخی در تعریف اصطلاحی آن گفته‌اند: قناعت، 
رضایت به کم و حسن‌تدبیر معاش است بدون دوست داشتن 

زیاده از حد زندگانی و اعتدال است. 
قناعت در اصطلاح اخلاق اســامی صفتی نفسانی است 
که با تکرار و تمرین در انسان به‌صورت ملکه‌ای در می‌آید که 
باعث راضی شدن به چیز کم و نگه داشتن نفس از زیاده‌خواهی 

می‌شود.
به نظر می‌رسد که قناعت اسم جامع برای فضائل اخلاقی 
دیگر اســت. از همیــن‌رو برای  تحقق قناعت لازم اســت تا 
شاخص‌ها ومؤلفه‌های دیگری تحقق یابد تا انسان به حقیقت 
قناعت دســت یابد و متخلق بدان شود؛ زیرا قناعت در تفسیر 
تبیینی معصومان)ع( ناظر به اموری است که در ساختار »یقین، 
شکر، صبر، عدالت، عزت‌نفس« و مانند آنها تحقق می‌یابد؛ چرا‌که 
تا انسان به یقین نسبت به مشیت حکیمانه و عادلانه الهی نرسد، 
مطمئن به مقدرات و قسمت و راضی به قضای الهی نمی‌شود؛ 
چنان‌که بدون شکر حقیقی یا صبر در مصیبت‌ها یا عدالت و 
اعتدال در مصــرف، یا روحیه بی‌نیازی و صرفه‌جویی و مانند 
آنها نمی‌توان سخن از ملکه یا شاکله قناعت در شخصی کرد؛ 
همچنین لازم است برای تحقق امر قناعت از بسیاری از امور 
چون »اسراف، تبذیر، حرص« و مانند آنها رها شد تا این صفت 

و خصلت در انسان تحقق یابد.
چنان‌که گفته شــد، قناعت اسم جامع است که فضائل و 
مکارم اخلاقی دیگری را تحت زیرشاخه‌های خود قرار می‌دهد یا 
با آنها همپوشانی دارد؛ بنابراین، می‌توان گفت که تحقق قناعت 

 مال حرام اثر منفی در نسل می‌گذارد؛ به این معنا که زمینه تصمیم‌های منفی را در فرزند 
و نسل ایجاد می‌کند و فرزند فرد هم متمایل به مال حرام می‌شود. این مسئله یعنی  تأثیر 

محیط تربیتی بر فرزند و نسل که در منابع هم بر آن تأکید شده است. 

تأثیر مال حرام در نسل

شبهه: آیا مال حلال یا حرام در نسل و ذریه اثر مثبت یا 
منفی دارد؟ در اقوام ما کسانی مقید به مال حلال هستند، 
اما فرزندان خوبی ندارند؛ ولی برعکس، یکی از دوستانم با 
اینکه مقید به حلال و حرام نیست، فرزندش بسیار سر‌به‌راه 

و خوب است. 
پاسخ: با وجود تأکیدهای موجود بر دوری از مال حرام و آثار 
منفی که برای آن بیان شده است، درباره این مسئله بحث است که 
اثر منفی روی نســل و ذریه به چه شکل است و چه معنایی دارد؟ 
همچنین این مسئله آیا با عدالت خدا یا آیات دیگر منافاتی دارد یا 

نه؟ برای توضیح بیشتر نکاتی بیان می‌شود.
 روایات فراوانی درباره لقمه حرام و آثار منفی آن بیان شده است؛ 
اما حدیثی دلالت بر تأثیر حرام بر ذریه )نسل یا نسل‌های بعدی( دارد. 
این روایت از امام صادق‌)ع( نقل ‌شده است: »کَسْبُ الحَْرَامِ یبَِینُ فیِ 
رِّیهَِّ؛ به‌دســت ‌آوردن سود حرام، در فرزندان اثر خودش را ظاهر  الذُّ
م‌ىکند.«)1( این روایت که در کتاب کافی، از مهم‌ترین کتب شیعه 
نقل ‌شــده است، از نظر سندی حدیث موثق و اعتمادپذیری است. 
درباره معنای حدیث پیش‌گفته، برخی شارحان و محدثان دیدگاه‌های 
مختلفی ارائه داده‌اند. علامه مجلسی ذیل روایتی که می‌فرماید: »وَ 
ابعَِ مِنَ الوَْرَى؛  إذَِا عُصِیتُ غَضِبْتُ وَ إذَِا غَضِبْتُ لعََنْتُ وَ لعَْنَتِی تبَْلُغُ السَّ
اثر غضب و لعنت خداوند تا هفت نسل گناهکار را در ‌بر می‌گیرد«)2(، 
می‌نویسد: »چنین اثری ]تأثیر عملکرد روی نسل[ در جایی است که 
الف( رضایت به افعال پدران باشد؛ ب( یا به این دلیل است که عبرت 
برای دیگران باشد، ولی در آخرت خداوند برای ایشان جبران می‌کند؛ 
ج( یا به دلیل آن است که فرزندان بترسند و راه پدران را نروند.«)3(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

بخارِ شیء نجس 
س( حکم بخارِ شئ نجس چیست؟ اگر همین بخار تبدیل به 

مایع شود آیا مایع به وجود آمده، نجس است؟
ج( بخار و مایعی که بدان تبدیل شده، پاک است.

تغییر سال خمسی 
س( سال گذشته در اول فروردین که سال خمسی بنده است 
محاسبه خمس انجام شده و پرداخت شد ولی اولین درآمد پس 
از سال خمسی را مورخ سی‌ام فروردین به دست آوردم؛ آیا برای 
سال بعد می‌توانم سال خمسی خود را به آخر فروردین تغییر دهم؟

ج( اشکال ندارد.

شنیدن آیه سجده‌دار در نماز 
س( اگر کسی در هنگام ادای نماز واجب یا مستحب، آیه سجدۀ 
واجب را بشــنود چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا سجده نماز، جایگزین 

سجدۀ واجب می‌شود؟
ج( در نماز واجب با گوش دادن به آیه ســجدۀ واجب، برای سجده 
اشاره کند و نماز را ادامه دهد )سجده نماز جایگزین آن نمی‌شود( و در 
نماز مســتحب با گوش دادن به آیه سجدۀ واجب، سجده را به صورت 
معمول انجام داده و نماز را ادامه دهد؛ نماز در هر دو صورت صحیح است.

سرایت نجاست به واسطه رطوبت 
س( اگر تمام بدن خیس باشد، در صورتی که قسمتی از یکی 

از اعضای بدن نجس شود؛ آیا شستن همه بدن لازم است؟
ج( شستن همان قسمتی که نجس شده، کافی است.

برگشتن از قصد اقامت ده روز 
س( اگر مسافری که قصد کرده ده روز در مکانی اقامت کند، 
از قصدش برگردد یا مردد شــود؛ وظیفه‌اش نسبت به نمازهای 

قبل و بعد چیست؟
ج( اگر پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی یومیه ادایی، از قصدش 
برگردد یا مردّد شود، نمازش شکسته است ولی اگر پس از خواندن آن، 
از قصدش برگردد یا مردد شود تا زمانی که در آنجا اقامت دارد، نمازش 

تمام بوده و نمازهای قبلی هم صحیح است.

مالک بودن زن به زیورآلات
س( آیا زیورآلات طلا که شــوهر برای همسرش می‌خرد، از 
اموال شوهر محسوب می‌شود، به طوری که بعد از وفاتش جزء 
ارث او می‌شود و باید بین ورثه تقسیم شده و همسر او نیز سهم 

خود را می‌برد؛ یا آنکه مِلک زوجه است؟
ج( اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد، به ‌طوری 
که در آنها تصرّفات مالکانه داشــته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرات 

برای او می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. 

استطاعت زن برای حج با وجود زیورآلات
س( زنی که مقداری زیورآلات طلا برای زینت داشته باشد، که 
در صورت فروش آنها، مستطیع می‌‌شود؛ و از طرفی، مال آنچنانی 
دیگری هم ندارد، آیا زیورآلات زنان از حکم استطاعت خارج است، 

یا باید آنها را بفروشد و مستطیع شود؟
ج( اگر به زیورآلات نیاز داشته باشد و اضافه بر شأن او نباشد، با داشتن 
آن مستطیع نیست؛ و واجب نیست آن را برای هزینه‌ سفر حجّ بفروشد. 

فرهنگ اســامی خود یــک فرهنگ ویژه و خاصی اســت در میان 
فرهنگ‌های جهان، با یک روح خاص و یک سلسله مشخصات مخصوص 

به خود. 
برای اینکه یک فرهنگ را بشناسیم که آیا اصالت و شخصیت مستقل 
دارد و از روح و حیات ویژه‏‌ای برخوردار اســت و یا صرفاً التقاطی است از 
فرهنگ‌های دیگر و احیاناً ادامه و استمرار فرهنگ‌های پیشین است، لازم 
اســت انگیزه‌های حاکم بر آن فرهنگ، جهت و حرکت، آهنگ رشــد و 

همچنین عناصر برجسته آن را زیر نظر بگیریم. 
اگر فرهنگی از انگیزه‌هایی ویژه برخوردار باشد، جهت و حرکت مخصوص 
به خود داشته باشد، آهنگ حرکتش با آهنگ حرکت سایر فرهنگ‌ها متفاوت 
باشد، عناصر ویژه‏ای وارد کند و آن عناصر، برجستگی خاصی داشته باشد، 

دلیل بر این است که آن فرهنگ اصالت و شخصیت دارد.
بدیهی است که برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن، ضرورتی 
ندارد که آن فرهنگ از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشد، بلکه 

چنین چیزی ممکن نیست. 
هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره 

نگرفته باشد، ولی سخن در کیفیت بهره‏گیری و استفاده است.
یک نوع بهره‏‌گیری آن اســت که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ 

تصرفی در قلمرو خودش قرار دهد. 
اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذیه کند؛ یعنی 
مانند یک موجود زنده آنها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه 

به وجود آورد.
فرهنگ اســامی از نوع دوم است، مانند یک سلّول زنده رشد کرد و 
فرهنگ‌های دیگر را از یونانی و هندی و ایرانی و غیره در خود جذب کرد 
و به صورت موجودی جدید با چهره و ســیمایی مخصوص به خود ظهور 
و بروز کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی در 

ردیف بزرگ‌ترین فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است.
استاد شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ج ۱، ص۱۷.

چرا فرهنگ اسلامی 
یک فرهنگ اصیل و مستقل است؟

برای روشن‌شدن معنای روایت، باید کلمه »یبین« بررسی شود 
که آیا به معنای ظهور اثر است، یعنی کسب حرام اثر مادی و دنیوی 
بر اولاد دارد یا اثر منفی معنوی و دوری از خدا؟ آنچه از سخن علامه 
مجلسی برمی‌آید، اثر مادی و دنیوی است؛ ولی باید مشخص شود 
که این اثر به‌گونه علت تامه است یا اقتضا؟ یعنی کسب حرام علت 
تامه مشــکلات دنیوی فرزندان و نسل اوست و بی‌چون‌و‌چرا اتفاق 
می‌افتد؟ به نظر می‌رسد تأثیر مال حرام در ذریه و نسل به شکل اقتضا 
و زمینه است؛ یعنی فرد با کسب حرام، زمینه مشکلات و ابتلائات 
برای نسل خود را مهیا می‌کند. چون در روایت شکل اثر در نسل و 
ذریه بیان نشــده است، لزومی ندارد مثلًا بگوییم مال حرام موجب 
ایجاد بدبختی یا بلا یا مشکلات آسمانی در زندگی نسل او می‌شود، 
بلکه می‌توان گفت مال حرام اثر منفی در نسل می‌گذارد؛ به این معنا 
که زمینه تصمیم‌های منفی را در فرزند و نسل ایجاد می‌کند؛ یعنی 
فرزند فرد هم متمایل به مال حرام می‌شود. این مسئله یعنی همان 
تأثیر محیط تربیتی بر فرزند و نســل که در منابع هم بر آن تأکید 
شده است.  خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: »و سرزمین پاکیزه 
گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید، اما سرزمین‌هاى بد‌طینت جز 

گیاه ناچیز و ب‌ىارزش از آن نمی‌روید.«)4(
آیت‌الله مکارم شــیرازی با اشــاره به تأثیر محیط در این آیه 
می‌گوید: »در این مثال انســان‌ها به گیاهان و محیط زندگی آنها 
به زمین‌های شــور و شیرین تشبیه شده‌اند؛ در یک محیط آلوده، 
پرورش انسان‌های پاک مشکل است، هرچند تعلیمات قوی و مؤثر 
باشد. همان‌گونه که قطرات حیات‌بخش باران هرگز در شوره‌زار سنبل 
نمی‌رویاند؛ به همین دلیل برای تهذیب و تحکیم اخلاق صالح باید 

به اصلاح محیط اهمیت فراوان داد.«)5( همان‌طور که اگر کسی در 
خانه فحاش باشد، به فرزندش فحش یاد می‌دهد و او را بدزبان بار 
می‌آورد، یا اگر کســی اهل فساد و فحشا باشد، در فرزندش زمینه 
گناه و فساد‌های جنسی ایجاد می‌شود، اگر کسی اهل کسب حرام 
هم باشد، زمینه حرام‌خواری فرزند را فراهم می‌آورد؛ یعنی فرزند و 

نسلش را به این خطا نزدیک‌تر می‌کند. 
تأثیر مال حرام و عدل الهی

اما اگر اثر مال حرام در نســل به شکل اقتضا باشد که معنای 
صحیح‌تر همین است، پرسش این است که آیا با عدالت الهی سازگاری 

دارد؟ در پاسخ باید گفت ایجاد زمینه، موجب اجبار فرزند نمی‌شود 
و اختیار را از او سلب نمی‌کند؛ یعنی با گناه‌کردن والدین، فرزندان 
مجبور به خطا نمی‌شوند. از این‌رو در جامعه مشاهده می‌شود کسانی 
که مقید به مال حلال هستند، ولی فرزندان خوبی ندارند و برعکس، 
برخی با اینکه مقید به حلال و حرام نیستند، فرزندان بسیار سر‌به‌راه 
و خوبی دارند. حتی باید گفت خوب‌بودن و اهل حلال و خیرات‌بودن 
والدین هم تضمینی برای انتخاب درست فرزندشان نیست؛ بنابراین در 
جایی که کسب حلال است هم باز زمینه خیر و سعادت در فرزندان 
ایجاد می‌شود نه اینکه آنها به‌یقین در راه درست قدم خواهند گذاشت. 

به همین دلیل برخی فرزندان امامان نیز به راه خطا رفته‌اند؛ مانند 
جعفر کذاب فرزند امام‌ هادی‌)ع( که در تاریخ ثابت شده است ادعای 
خلاف امامت کرد. از ســوی دیگر، برخی فرزندان بودند که اعمال 
آنان هیچ ربطی به پدر نداشته است، مانند محمد بن ابی‌بکر. پس 
محیــط با اینکه اثر دارد، اما فرزند را مجبور نمی‌کند که مثل پدر 
عمــل کند؛ بنابراین عدالت جایی بر هم می‌خورد که فرزند مجبور 
به انتخاب پیروی از پدر باشد و با این حال عذاب شود؛ در‌ حالی‌ که 
این‌گونه نیست و هیچ فرزندی حتی اگر پدرش اهل کسب حرام باشد، 
مجبور نیست حرام‌خوار باشد. بنابراین اگر خطائي کرد، به انتخاب 
خودش است و عذاب دیگری بر سر او فرود نخواهد آمد. البته زمینه 
خطا توسط محیط در او شکل گرفته و انتخاب مسیر درست برایش 
ســخت‌تر است، ولی به‌یقین پاداش او نیز بالاتر خواهد بود؛ چراکه 
پیامبر اکرم)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( فرمــود: »‌أفَْضَلُ الْعْمَالِ أحَْمَزُهَا؛ با 
‌فضیلت‌ترین کارها، سخت‌ترین آنهاست«)6(؛ بنابراین وقتی انتخاب 
سخت‌تر باشد، اجرش هم بالاتر است. از آنچه بیان شد، روشن می‌شود 
این روایت اگر به‌درستی معنا شود و به معنای ایجاد زمینه انتخاب بد 
برای نسل‌های بعدی باشد، منافاتی با آیات دیگر قرآن ندارد؛ مانند 
این آیه که خداوند می‌فرماید: »و هیچ گناهکارى بار گناه دیگرى را 
به دوش نم‌ىکشد.«‌)7( چون با کسب حرام اصلاً معلوم نیست تاوان 
یا عذاب کسی به نسل و ذریه‌اش برسد و معنای درست روایت این 
است که زمینه انتخاب بد برای فرزند مهیاتر می‌شود؛ پس اگر فرزند 
انتخاب بد کرد، تصمیم و عملکرد خودِ اوست و عذاب به دلیل رفتار 
پدرش نیست، بلکه برای عملکرد خود اوست. از این‌رو بار گناه پدر 

را پسر نمی‌کشد و این حدیث منافاتی با آیات قرآن ندارد.

نتیجه
روایتی موثق درباره اثر لقمه حرام بیان شده است که می‌فرماید: 
»به‌دست‌ آوردن سود حرام در فرزندان اثر خودش را ظاهر م‌ىکند«؛ 
امــا درباره معنای حدیث، برخی شــارحان و محدثان دیدگاه‌های 
مختلفی ارائه دادند. به نظر می‌رسد تأثیر مال حرام در ذریه و نسل 
به شکل اقتضا و زمینه است؛ یعنی می‌توان گفت مال حرام اثر منفی 
در نســل می‌گذارد؛ به این معنا که زمینه تصمیم‌های منفی را در 
فرزند و نسل ایجاد می‌کند؛ در واقع فرزند فرد هم متمایل به مال 
حرام می‌شود. این معنا همان تأثیر محیط تربیتی بر فرزند و نسل 
است که در منابع هم بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، ایجاد 
زمینه تصمیم‌های بد، موجب اجبار فرزند نمی‌شــود و اختیار را از 
او سلب نمی‌کند. عدالت زمانی بر هم می‌خورد که فرزند مجبور به 
انتخاب به پیروی از پدر باشد و با این حال عذاب شود، در‌ حالی‌ که 
این‌طوری نیست؛ بنابراین اگر فرزند انتخاب بد کرد، عملکرد خود 
اوست و عذاب به دلیل رفتار پدرش نیست و بار گناه پدر را فرزند 

نمی‌کشد؛ از این‌رو این حدیث منافاتی با آیات قرآن ندارد.
پی‌نوشت‌ها:

1. محمــد بن یعقوب کلینی؛ الکافــی؛ محقق/ مصحح: علی‌اکبر غفارى و 
محمد آخوندى؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ق‏، ج ‏5، ص 125، ح 5(.   
2.همان؛ ج 2، ص 275(.   3. محمدباقر مجلسى؛ بحار‌الانوار؛ چ 2، تهران: 
دارالکتب الاسلامیه، 1404 ق، ج 70، ص 341.   4.اعراف: 58.    5. ناصر 
مکارم شیرازی؛ اخلاق در قرآن؛ قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب‌)ع(، ج 
1، ص 152.  6. محمدباقر مجلسى؛ بحار‌‌الانوار؛ چ 2، بیروت: ]بی‌نا[، 1403 

ق، ج 67، ص 237(.  7.إسراء: 15.
محمد‌هادی خالصی

قناعت، کلید رستگاری

اسرائیل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دشمنان امت اسلامی، 
همواره در پی تهدید و ظلم به مسلمانان بوده است. در اسلام، 
برای تجارت و خریدوفروش با دیگر کشورها، به‌ویژه دشمنان، 
احکام خاصی مطرح شده است. احادیث اهل‌بیت‌)ع( بر این نکته 
تأکید دارند که کمک به دشمنان اسلام، چه به‌صورت نظامی و 
چه اقتصادی جایز نیست. به‌ویژه در شرایطی که این کمک‌ها 
موجب تقویت قدرت دشمنان و تهدید امنیت مسلمانان شود.

 در ادامه، برخی از این روایات بیان خواهند شــد تا نگاه 
اسلامی به این موضوع روشنتر شود.

 نهی از تجارت نظامی با دشمن
در روایات اشــاره شده که تجارت با دیگر کشورها، حتی 
اگر آن کشــور از نظر عقیده با امت اسلامی همسو نباشد، به 
شرطی که موجب تقویت قدرت نظامی آنها نشود، اشکالی ندارد. 
به‌عبارت‌دیگر، اصل مجاز بودن تجارت و خریدوفروش با سایر 
کشورها حتی با دین و مذهب متفاوت، به‌طورکلی پذیرفته شده 
است، ولی درصورتی‌که این تجارت منجر به تقویت دشمن و به 
خطر انداختن امنیت مسلمانان و قدرت نظامی آنها شود، جایز 

منصور حسینی

به تحقق فضائل و مکارم است که از جمله آنها »شکر« است. از 
همین‌رو امیرمؤمنان عل‌ى)ع( می‌فرماید: أشكَرُ الناسِ أقنَعُهُم و 
عَمِ أجشَعُهُم؛ شاكرترين مردم‌، قانع‌ترين آنهاست  أكفَرُهُم للِنِّ
 و ناســپاس‌ترين آنان از نعمت‌ها‌، آزمندترين آنها.)بحار‌الأنوار، 

ج ۷۷، ص ۴۲۲، حدیث ۴۰ ( بنابراین، قناعت صفت و خصلتی 
نفسانی و باطنی است که آثار آن در ساحات گوناگون از جمله 
اقتصادی بروز و ظهور می‌کند تا جایی که نفس قانع‌، به مقدار 
حاجت و ضرورت از نیازهای مادی اکتفا می‌کند؛ زیرا قانع  بیش 
از هرچیز، فقط به خداونــد متعال متکی بوده و به هرچه در 
اثــر قدر و قضای الهی در اختیار دارد، راضی اســت و با عزت 
نفس و آبرومندی  زندگی می‌کند و هیچ‌گاه چشمداشتی به 
دیگران نداشته و از نداشتن امور مادی و کمبودها‌ اندوهگین 

یا حسرت‌زده نمی‌شود.
 پيامبر خدا‌)صل‌ىالله‌عليه‌و‌آله( در تفسیری ضمن ارزشگذاری 
نسبت به قناعت، طمع یعنی درخواست چیزی که مستحق آن 

نیست را ضد قناعت دانسته و طمعکار را بدترین امت خویش 
در برابر قانع معرفی می‌کند و می‌فرماید: خِيارُ امَُّتي، القانـِعُ  و 
شِرارُهُمُ، الطامِعُ؛ بهترينان امّت من، قناعتك‌نندگان و بدترينان 

آنها، طمعكاران هستند.)كنز العمّال: ۷۰۹۵ (

اصولا دستیابی به حیات طیب در دنیا و خصوصا در آخرت 
تنها برای کسانی است که دارای مکارم اخلاقی باشند و متخلق 
بدان شده و شاکله شخصیتی و ملکات ایشان بدان آراسته شده 
باشد. امیرمؤمنان عل‌ى)ع(- در پاسخ به سؤالی از آيه »فلنحيينّه 
حياة طيّبة«- فرمود: هِــي، القَناعَةُ؛ مقصود از حیات طیبه و 

زندگی پاک و گوارا‌، قناعت است.)نهج‌البلاغة: حكمت ۲۲۹ (

همچنین آن حضرت می‌فرماید: طوبى لمَِن ذَكَرَ المَعادَ و 
عَمِلَ للحِسابِ و قَنِعَ بالكَفافِ  و رَضِيَ عنِ الّل؛ طوبی و خوشا به 
حال كسى كه به ياد قيامت باشد و براى روز حساب كار كند و به 
كفاف زندگى قانع و از خدا خشنود باشد.)نهج‌البلاغة: حكمت ۴۴(

به نظر می‌رســد که این چهارگانــه با هم ارتباط و پیوند 
اســتواری دارند و نمی‌توان از قناعت سخن گفت و شخص را 
فاقد ذکر معاد و آخرت یا عمل برای آن یا فاقد رضایت به قضا 
و قدر الهی دانست. امیرمؤمنان عل‌ى)ع(- درباره خبّاب بن ارََت 
؛ فلقد أســلَمَ راغِبا و‌هاجَرَ  ـ فرمود:يرَحَمُ الّلُ  خَبّابَ بنَ الأرَتِّ
طائعا و قَنِعَ بالكَفافِ و رَضِيَ عنِ الّل ِ و عاشَ مُجاهِدا؛ خداوند 
خباب بن ارََتْ را بيامرزد؛ كه با رغبت مسلمان شد و با طيب 
خاطر هجرت كرد و به كفاف زندگى قانع و از خدا خشنود بود 

و مجاهد زيست.)نهج‌البلاغة: حکمت ۴۳ (
مؤمن باید خود را به مکارم اخلاقی از جمله قناعت بیاراید 
و این کار را با تمرین و تلقین انجام دهد؛ زیرا تخلق به مکارم 
اخلاقی از جمله قناعت بسیار دشوار است و قناعت جزو معدود 
مکارم اخلاقی اســت که کمتر کســی بدان آراسته می‌شود؛ 
از همیــن رو برای تخلق بــه آن باید مجاهدت کرد؛ چنان‌که 
امیرمؤمنان‌)ع( می‌فرماید: ألهِمْ نفسَــكَ، القُنوعَ؛  قناعت را به 

نفس خود، تلقين كن.)بحار‌الأنوار، ج ۷۸، ص ۹، حدیث ‌۶۴(
انســانی که از حقیقت مکارم اخلاقی بهره‌مند شده، اهل 
قناعت است؛ امام عل‌ى)ع( می‌فرماید: نعِمَ الحَظُّ‌، القَناعَةُ؛ قناعت، 

نكيو حظ و بهره‌اى است.)غرر‌الحكم: ‌۹۸۸۷(
از نظر آموزه‌های قرآن، طمع و حرص نسبت به امور مادی 
و دنیوی، جزو زشــت‌ترین خصلت‌های آدمی است که نه‌تنها 
انسان را به دنیاگرایی وا می‌دارد، بلکه آرامش و اطمینان را از او 

می‌گیرد تا جایی که همواره در خوف و حزن نسبت به آینده و 
گذشته است. بنابراین، لازم است تا انسان جلوی طمع و حرص 
را با خصلتی چون قناعت بگیرد. امیرمؤمنان عل‌ى)ع( می‌فرماید: 
انتَقِمْ مِن حِرصِكَ، بالقُنوعِ، كما تنَتَقِمُ مِن عَدُوِّكَ، بالقِصاصِ؛ 
از حرص خود با قناعت، انتقام بگير، همچنانك‌ه از دشمنت با 

تقاصّ، انتقام مىگيری.)غررالحكم: ‌۲۳۳۹(
فرق طمع و حرص در این است که طمع نسبت به چیزی 
اســت که ندارد و استحقاق داشتن آن را نیز ندارد؛ اما حرص 
نسبت به چیزی است، آن را دارد، ولی بیشتر از آن می‌خواهد 
که اســتحقاق داشتن آن را نیز ندارد. از این رو در هر دو حال 
شخص مستحق نیست؛ اما یکی نسبت به اصل و دیگری نسبت 
به زیادت آن. بنابراین، قانع کسی است که به داشته‌ها بسنده 

می‌کند و نسبت به بیشتر آن حرص نمی‌زند.
کسی که قناعت به داشته‌هایش داشته باشد، شاه است و 
نیازی به دیگری ندارد؛ چنان‌که امام عل‌ى)ع( می‌فرماید: كفى 
بالقَناعَةِ مُلكا و بحُِســنِ الخُلقِ نعَيما؛ قناعت پادشاهی است و 

خوش اخلاقی نعمت.)نهج‌البلاغة: حکمت ‌۲۲۹(

بی‌گمان قناعت به داشته‌های کم، انسان را اهل توکل 
می‌کند و اعتماد به خدا را در شخص به نمایش می‌گذارد؛ 
بنابراین، مؤمن باید خود را با قناعت، به مقام احســانی 
برســاند که جزو مکارم اخلاقی اســت. امیرمؤمنان‌)ع( 
می‌فرماید: ما أحسَنَ بالإنسانِ أن يقَنَعَ بالقَليلِ و يجَودَ 
بالجَزيلِ!؛ چه زيباست براى انسان كه به اندك بسازد و 

فراوان ببخشد!)غررالحكم: ۹۶۶۰(
از آثار قناعت عفت است که خود از فضائل و مکارم اخلاقی 
است که خدا در قرآن اهل عفت و عفاف در هر ساحتی از جنسی 
و مالی و مانند آنها را ستوده است. کسی که اهل قناعت باشد، 
اهل عفت بلکه پاکی و پاکدامنی است؛ چنان‌که امیرمؤمنان‌)ع( 
می‌فرماید: مَن قَنِعَت نفسُهُ‌، أعانتَهُ علىَ النَّزاهَةِ و العَفافِ؛ هر كه 

نفْسش قانع باشد، او را در پاىك و خويشتندارى يارى رساند.
)غررالحكم: ۸۶۶۳( امام باقر)ع( در بیان ســنت و سیره عملی 
امیرمؤمنان‌)ع( و قناعت طبعی ایشان می‌فرماید: أكَلَ عليٌّ‌)ع( 
مِن تمَرٍ دَقَلٍ. ثمُّ شَرِبَ عليَهِ الماءَ‌، ثمُّ ضَرَبَ على بطَنِهِ‌، و قالَ: 

مَن أدخَلهَُ بطَنُهُ النارَ فَأبعَدَهُ الّل ُ‌، ثمُّ تمََثَّلَ:
فَإنكََّ مَهما تعُطِ بطَنَكَ سُؤلهَُ

مِّ أجمَعا؛ و فَرْجَكَ نالا مُنتَهى الذَّ
 عل‌ى)ع( مقدارى خرماى دَقَل تناول كرد و سپس روى آن 
آب نوشيد و بعد دستى بر شكم خود زد و فرمود: هر كه آتش 
وارد آن كند، خدا او را دور گرداند. آنگاه به اين بيت تمثّل جُست: 
تو هر گاه خواهش شكم و شرمگاهت را برآورى/ منتهاى نكوهش 
و رسواىي را به بار آورند.)كنزالعمّال: ۸۷۴۱ - دَقَل: پست‌ترين 
نوع خرما؛ القاموس المحيط، ج ۳، ص ۳۷۶( امیرمؤمنان عل‌ى)ع( 
می‌فرماید: أنعَمُ الناسِ عَيشا‌، مَن مَنَحَهُ اللهُ سُبحانهَُ القَناعَةَ و 
أصلحََ لهَُ زَوجَهُ؛ خوش‌ترين زندگى را كســى دارد كه‌، خداوند 
ســبحان قناعت را ارزان‌ىاش دارد و همسرى پاك و شايسته 

نصيبش گرداند.)غررالحكم: ۳۲۹۵(

روابط اقتصادی با دشمنان 
از نگاه اســلام 

نخواهد بود. در حدیثی آمده است: )علی بن جعفر از برادرش 
امام موسی بن جعفر)ع(( سؤال کرد:»عَنْ حَمْلِ المُْسْلمِِینَ إلِیَ 
جَارَهَ قَالَ إذَِا لمَْ یحَْمِلُوا سِلَحاً فَلَ بأَسَْ؛ )1( آیا جایز  المُْشْرِکِینَ التِّ
است که مسلمانان با مشرکین تجارت کنند؟ امام‌)ع( فرمود: 
اگر مسلمانان سلاح به آنها نفرستند، اشکالی ندارد.« بنابراین، 
در مسائل اقتصادی و تجاری با سایر کشورها، باید توجه داشت 
که آیا این تجارت به‌صورت مســتقیم یا غیرمستقیم موجب 
تقویت توان نظامی و تهدید علیه مسلمانان خواهد شد یا خیر.

واضح است که در شرایطی که دشمنان در حال جنگ 
و درگیری با مسلمانان هستند و تهدید جدی به نابودی 
امت اســامی دارند، هرگونه کمک به آن‌ها، به‌ویژه در 
زمینه‌های نظامی، ممنوع است. در حدیثی آمده است:»عَنْ 
اجِ قَالَ: قُلتُْ لِبَیِ جَعْفَرٍأصَْلحََکَ الَلّ إنِیِّ کُنْتُ  رَّ هِنْدٍ السَّ
فَنِیَ  ا أنَْ عَرَّ امِ فَأبَیِعُهُ مِنْهُمْ فَلمََّ لَحَ إلِیَ أهَْلِ الشَّ أحَْمِلُ السِّ
الَلّ هَذَا الْمْرَ ضِقْتُ بذَِلکَِ وَ قُلتُْ لَ أحَْمِلُ إلِیَ أعَْدَاءِ الَلّ 
فَقَالَ احْمِلْ إلِیَْهِمْ فَإنَِّ الَلّ یدَْفَعُ بهِِمْ عَدُوَّناَ وَ عَدُوَّکُمْ یعَْنِی 
ومَ وَ بعِْهُمْ فَإذَِا کَانتَِ الحَْــرْبُ بیَْنَنَا فَلَ تحَْمِلُوا فَمَنْ   الــرُّ

حَمَلَ إلِیَ عَدُوِّناَ سِلَحاً یسَْتَعِینُونَ بهِِ عَلیَْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ؛ )2(
هند سرّاج گوید: به امام باقر‌)ع(عرض کردم: خداوند امور 
شما را اصلاح گرداند! من اسلحه سوی اهل شام م‌ىبرم و به آنان 
م‌ىفروشم، ولی از زمانی که این امر )امامت( را شناخته‌ام از این 
کار دست برداشته‌ام و گفتم: برای دشمنان خدا چیزی نم‌ىبرم. 
حضرت فرمود: برای آنها اسلحه ببر؛ زیرا خداوند با این اسلحه‌ها 
)و به واسطه شامیان( دشمن ما و شما را- یعنی رومیان را- دفع 
م‌ىکند، اســلحه‌ها را به آنان بفروش، ولی هنگامی که بین ما 
و آنان جنگی درگرفت برای آنان اسلحه مبرید، زیرا اگر کسی 
برای دشمن ما اسلحه‌ای برد که با آن به ما ضرر برساند مشرک 
اســت.بنابر این روایت نیز، تجارت با دشمن وقتی که موجب 
تسلط او بر جامعه‌ اسلامی‌شود، اشکال دارد. در قرآن کریم نیز 
در آیه 141 سوره نساء:» لنَْ یجَْعَلَ الَلّ للِکْافرِِینَ عَلیَ المُْؤْمِنِینَ 
سَبِیلا« به موضوع نادرست بودن این تسلط اشاره شده است.

 با این توضیحات، وقتی دشــمنی اسرائیل نسبت به امت 
اسلامی واضح است و این باند جنایتکار به‌طور مداوم در حال 
تجاوز به حقوق مسلمانان در کشورهایی مانند فلسطین و لبنان 

و سوریه و عراق و یمن بوده و همواره قوانین بین‌المللی را نقض 
می‌کند، در درجه‌ اول، معاملات نظامی و در مرحله‌ بعد، هرگونه 
خریدوفروش اجناس با این دشمن کاری ناپسند و نادرست است. 
چراکه این خریدوفروش‌ها موجب قدرت اقتصادی و نظامی او 

شده و علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌دهد.
متأسفانه برخی کشــورهای مسلمان، همواره با اسرائیل، 
مراودات تجاری دارند و اجناس اسرائیلی به‌وفور در کشور آنها 
یافت شده و توسط مردم خرید می‌شود. این کار درواقع به‌نوعی 
به تقویت دشمن منجر می‌شود و این عمل نه‌تنها مخالف اصول 
اسلامی، بلکه از نظر سیاسی و اخلاقی نیز قابل پذیرش نیست.

نهی از هر نوع کمک به ظالم
در فرهنــگ اهل‌بیت‌)ع(، کمک به کســانی که در حال 
ظلم به مسلمانان هستند، بشدت مورد نهی قرار گرفته است. 
امامان معصوم‌)ع(همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که حتی 
کوچک‌ترین اقدامی که به‌نوعی به یاری و تقویت ظالمین منجر 
شــود، باید از آن اجتناب کرد. در حدیثــی از امام صادق‌)ع( 
المِِین‏ )3(؛ از  آمده اســت:»إیِاَّکُمْ وَ صُحْبَهَ العَْاصِینَ وَ مَعُونهََ الظَّ

مصاحبــت عاصیان )گناهکاران( و یــاری ظالمان و مجاورت 
فاســقان بپرهیزید.«در این روایت امام بصراحت بیان می‌کند 
که مسلمانان باید از همراهی با گناهکاران و کمک به ظالمان 
خودداری کنند. بنابراین، با توجه به اینکه خرید اجناس اسرائیلی 
به تقویت آنها کمک می‌کند، بر اساس آموزه‌های اهل‌بیت‌)ع(، 
این عمل بشدت محکوم است و از مسلمانان خواسته می‌شود 
که از آن اجتناب کنند. ظلم نه‌تنها در عمل فرد ظالم، بلکه در 
کمک به او و یا حتی رضایت به ظلم نیز محکوم اســت.  امام 
لمِْ وَ  صادق‌)ع( در حدیثی بســیار مهم فرموده‌اند: »العَْامِلُ باِلظُّ
اضِی بهِِ شُرَکَاءُ ثلََثتَُهُمْ )4(؛ کسی که ظلم کند،  المُْعِینُ لهَُ وَ الرَّ
کسی که به او کمک کند و کسی که به ظلم راضی باشد، هر 

سه در گناه شریک هستند.« این حدیث نیز نشان می‌دهد که 
حتی کسانی که به‌طور مستقیم ظلم نمی‌کنند، بلکه با کمک 
به ظالم یا رضایت به ظلم او، از آن حمایت می‌کنند، در حقیقت 
در گناه او شریک خواهند شد. بر این اساس، اگر شخصی به هر 
نحوی به اســرائیل یا هر رژیم ظالم دیگری کمک کند، چه از 
طریق خرید اجناس یا هر نوع تعامل اقتصادی دیگر، در حقیقت 
در ظلم آنها شریک است. باید دانست که در روایات اهل‌بیت‌، 
عواقب ســنگین و تبعات شدید برای یاری دادن به ظالم بیان 
شده است. امیرالمؤمنان‌)ع( در روایتی فرموده‌اند: »در روز قیامت 
ندادهنده‌ای فریاد خواهد زد: کجاســت ظالمان و یاران آنها و 
همدستانشان؟ تا حتی کسانی که قلمی برای آنها تراشیده و 
مرکبی برایشان آماده کرده‌اند. سپس همگی در تابوتی از آهن 
جمع خواهند شد و به جهنم پرتاب خواهند گردید.« )5( پیامبر 
اکرم )صلی‌الله‌علیه‌وآله(نیز در حدیثی می‌فرماید:»مَنْ مَشَی مَعَ 
ظَالمٍِ لیُِعِینَهُ وَ هُوَ یعَْلمَُ أنَهَُّ ظَالمٌِ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْسِْلَمِ )6(؛هرکسی 
که به‌سوی ظالمی برود تا او را یاری کند و می‌داند که او ظالم 

است، از اسلام خارج شده است.«
این احادیث نشان می‌دهند که هرگونه کمک به ظالم، حتی 
اگر به‌صورت غیرمستقیم باشد، عواقب سنگینی خواهد داشت. 
طبق این روایات، کسی که به ظالم کمک کند، در حقیقت خود 
را از رحمت خداوند دور می‌کند. ممکن است برخی تصور کنند 
که خرید اجناس، درواقع کمک بزرگی به دشمن نخواهد بود؛ 
اما این نگرش از نظر دینی و طبق آموزه‌های اهل‌بیت صحیح 
نیســت. حتی کمک‌های کوچک و به‌ظاهر بی‌اهمیت نیز به 
ظالمان محکوم است. رسول خدا )ص( در حدیثی بسیار مهم 
لمََهُ وَ أعَْوَانهُُمْ وَ مَنْ  فرمود:»إذَِا کَانَ یوَْمُ القِْیَامَهِ ناَدَی مُنَادٍ أیَنَْ الظَّ
هَ قَلمٍَ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ  لَقَ لهَُمْ دَوَاهً وَ رَبطََ کِیساً أوَْ مَدَّ لهَُمْ مَدَّ

)7(؛چون روز قیامت شود، یک منادی ندا دهد: کجایند ستمگران 

و یاران آنها؟ آن که دواتی برای آنان لیقه کرده یا سرکیسه‌ای را 
برای آنان بسته یا قلمی برای آنان در مرکب فروبرده است؛ پس 
آنان را نیز با ستمگران محشور کنید.« بنابراین حتی کوچک‌ترین 
کمکی که ممکن است به ظالمان در هر زمینه‌ای انجام گیرد، از 
دیدگاه اسلامی نه‌تنها نادرست است، بلکه موجب مشارکت در 
ظلم آنها می‌شود و در روز قیامت عواقب سنگینی خواهد داشت.

امام کاظم)ع( و صفوان جمّال
صفوان بن مَهران از اصحاب امام کاظم‌)ع( بود که شتران 
زیادی داشــت، حضرت به او فرمود:»ای صفوان، همه چیزِ تو 

خوب و نیکو است جز یک چیز!

صفوان گفت، فدایت شوم آن یک مورد چیست؟
جُلِ یعَْنِی هَارُونَ؛  امام)ع( فرمود:إکِْرَاؤُکَ جِمَالکََ مِنْ هَذَا الرَّ
اینکه شتران خود را به این مرد )یعنی‌هارون خلیفه وقت( کرایه 
می‌دهی. صفوان عرض کرد:وَ الَلّ مَا أکَْرَیتُْهُ أشََراً وَ لَ بطََراً وَ لَ 
هَ(  رِیقِ)یعَْنِی طَرِیقَ مَکَّ یْدِ وَ لَ للَِّهْوِ وَ لکَِنِّی أکَْرَیتُْهُ لهَِذَا الطَّ للِصَّ
هُ بنَِفْسِی وَ لکَِنِّی أبَعَْثُ مَعَهُ غِلمَْانیِ؛به خدا سوگند من  وَ لَ أتَوََلَّ
از روی حرص و ســیری و لهو چنین کاری نمی‌کنم؛ چون او 
به راه حج می‌رود، شــتران خود را به او کرایه می‌دهم. خودم 
هم خدمت او را نمی‌کنم و همراهش نمی‌روم، بلکه غلام خود 
را همراه او می‌فرســتم. امام)ع( فرمود: یاَ صَفْوَانُ أَ یقََعُ کِرَاؤُکَ 

عَلیَْهِمْ؟ آیا از او کرایه طلب داری؟ گفتم: فدایت شوم. آری
امــام)ع( فرمود: أَ تحُِبُّ بقََاءَهُــمْ حَتَّی یخَْرُجَ کِرَاؤُکَ؟ آیا 

دوست داری او باقی باشد تا باقی کرایه‌ات را به تو برسد؟
گفــت: آری. امام)ع( فرمود: مَنْ أحََبَّ بقََاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ 
ارَ )8(؛ کسی که دوست داشته باشد  مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَانَ وَرَدَ النَّ
بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هرکس از آنان )دشمنان خدا( 
باشد، جایگاهش جهنم خواهد بود.« بر اساس این روایت، هر نوع 
کمک به دشمنان مذموم و ناپسند است. با این توضیح، خرید 
اجناس اسرائیلی یا هرگونه همکاری با رژیم‌های ظالم، حتی در 
مقیاس کوچک، نه‌تنها مغایر با اصول اسلامی است، بلکه از نظر 
دینی، فردی که چنین کمکی انجام دهد، به‌نوعی در ظلم آنان 
شریک خواهد بود. در یکی از روایات امام صادق‌)ع(، نقل شده 
است که فردی از یاران امام از ایشان سؤال کرد که نظر شما در 
مورد کمک به ظالمان در کارهایی همچون ساخت ساختمان، 
احداث نهر یا تعمیرات چیست؟ امام صادق‌)ع( در پاسخ فرمود 
که حتی من دوست ندارم در کوچک‌ترین کارها مانند بستن 
یک گره یا کشیدن قلم برای آنها مشارکت داشته باشم. ایشان 

تأکید کردند که یاران ظالمان در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش 
خواهند بود تا خداوند میان بندگان حکم کند. )9(

نتیجه‌گیری
اسرائیل از بزرگ‌ترین دشمنان امت اسلامی است. در روایات 
اسلامی به‌طور قاطع و روشن آمده است که هرگونه کمک نظامی 
به دشمنان مسلمانان، ممنوع است. وقتی کشورهای اسلامی با 
اسرائیل مراودات اقتصادی برقرار می‌کنند، به‌طور غیرمستقیم 
به تقویت قدرت اقتصادی و نظامی این دشمن کمک می‌کنند. 
چنین اقداماتی که باعث تقویت توان نظامی دشــمنان اسلام 
می‌شود، برخلاف تعالیم اسلامی است و نمی‌تواند پذیرفته شود. 
علاوه‌بر این، در احادیث اهل‌بیت‌)ع(، کمک به ظالم بشدت مورد 
نهی قرار گرفته است. خرید اجناس اسرائیلی، هرچند که در 
ظاهر کم‌اهمیت باشد، درواقع به تقویت دشمنان اسلام و یاری 
رســاندن به آنها منجر می‌شود. در تعالیم اسلامی تأکید شده 
که حتی کوچک‌ترین کمک‌ها به ظالمان هم مورد نهی است. 
بنابراین، خرید اجناس اسرائیلی یا هر کشور ستمگر دیگر وهر 
نوع مراوده تجاری و اقتصادی با آنها به‌وضوح مغایر با آموزه‌های 

اسلامی است و مسلمانان باید از آن اجتناب کنند.
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320.   2. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق/مصحح: غفاری علی‌اکبر 
و آخوندى، محمد، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق، ج‏5، ص112، ح 2.   
3. همــان، ج‏8، ص16، ح 2.   4. همــان، ج‏2، ص333، ح 16.   5. دیلمى، 
حســن بن محمد، إرشاد القلوب‌،محقق / مصحح: ندارد، قم: الشریف الرضی‏، 
1412ق، ج‏1، ص186.   6. طبرسى، علی بن حسن‏، مشکاه الأنوار‌، محقق/

مصحــح: ندارد، نجف: المکتبه الحیدریه، 1385ق، ص315.   7. إبن بابویه، 
محمد بن عل‏ى، ثواب الأعمال‌، محقق/مصحح: ندارد، قم: دارالشــریف الرضی 
للنشر، 1406ق، ص260.   8. کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی- إختیار 
معرفه الرجال، محقق/مصحح: طوسى، محمد بن الحسن / مصطفوى، حسن‏، 
مشــهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، 1409ق، ص441.   9. کلینى، محمد 
بن یعقوب‏، الکافی، محقق/مصحح: غفاری علی‌اکبر و آخوندى، محمد، تهران: 

دارالکتب الإسلامیه، 1407ق، ج‏5، ص107، ح 7.
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی


